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و  کـــــــــارگـــــــــردانـــــــــان  از 
نــمــایــشــنــامــه‌نــویــســانــی 
ــار  وز آثـ ــر ــ ــ ــا ام ــه تـ ــت کـ ــ اس
وی  ر را  متعددی  ی  تئاتر
ــت.  ــ ــ صـــحـــنـــه بـــــــــرده اس
»قــضــیــه تــفــنــگ چــخــوف« 
اخیر  نمایش‌های  از  یکی 
ــان بـــدخـــشـــان و  ــسـ ــه نــویــســنــدگــی احـ اوســـــت بـ
کــارگــردانــی خــود او که اولین‌بار ســال گذشته در 
وی صحنه رفت و حالا با اقبال  مجموعه تئاترشهر ر
وی صحنه  مخاطبان، بار دیگر در تماشاخانه هما ر

رفته است. با او دراین‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

 شاید بهتر باشد درابتدای بحث به این مسأله 
گرفتید  که تصمیم  که اصلی‌ترین دلیلی  بپردازیم 
ــازه زمــانــی چندماهه، یــک بــار دیگر نمایش  در ب
»قضیه تفنگ چخوف« را روی صحنه ببرید، چه 

بوده است؟
بخش زیادی ازاین مسأله به درخواست و استقبال 
مخاطبان و برخی از منتقدینی برمی‌گردد که قبلا 
این نمایش را دیده بودند. درواقــع بازخوردهای 
مثبت نسبت به این اثر باعث شد تا یک بار دیگر 
، خودم  به فکر اجــرای آن بیفتیم. از ســوی دیگر
، تغییراتی  هم تصمیم داشتم در بازاجرای این اثر
را بــه‌وجــود بــیــاورم. بــاوجــود آن‌کــه پیش از ایــن، 
80اجرای این نمایش در مجموعه تئاترشهر روی 
صحنه رفت اما در دوره تــازه این نمایش، ضمن 
تغییرات  یک‌سری  شش‌ماهه،  تمرینات  انجام 

اساسی هم درکلیت اثر به‌وجود آورده‌ایم. 
 این تغییرات بیشتر از چه منظری صورت گرفته 

است؟
صرف‌نظر از این‌که برخی از صحنه‌ها را کم یا اضافه 
کرده‌ایم، در ساختار آن هم تغییراتی صورت گرفته 
و ازهمه مهم‌تر این که زمان اجرای نمایش هم کم 

شده است.

، بین عامه مردم و تولیدات   درسال‌های اخیر
تئاتری که با درونمایه آثار مفاخر کلاسیک ایران و 
پررنگ‌تری  پیوند  مــی‌رونــد،  صحنه  روی  جهان 
برقرار شده است؛ »قضیه تفنگ چخوف« نمایشی 
ــای تــامــل‌بــرانــگــیــز اســـت و  ــه‌هـ ــرلایـ ســـرشـــار از زیـ
رویکردی روانکاوانه دارد؛ ازاین نظر دیدگاه مردم 

را نسبت به این اثر چطور می‌بینید؟
که  ــن زمینه مــوافــق هستم  مــن هــم بــا شما درایـ
، تــوجــه بــیــشــتــری از ســوی  در ســـال‌هـــای اخــیــر
مخاطبان تئاتر نسبت به آثار نویسندگانی مانند 
چخوف و به‌طورکلی، ادبیات جهان صورت گرفته 
، باهوش و  اســت. به‌ویژه این‌که نسل امــروز تئاتر
پیگیرترند و به‌رغم تنگناهای اقتصادی و ریزش 
که  ســرانــه مطالعه، بیشتر درصـــدد ایــن هستند 
مفاخر فرهنگی جامعه خود را در آینه تئاتر مورد 
که تئاتر از دیرباز تا امروز  کــاوی قرار دهند، چرا  وا
سرشناس  چهره‌های  با  مــردم  عامه  آشنایی  در 
ــای فرهنگی و تــاریــخــی نــقــش زیـــادی  ــوزه‌هـ درحـ
داشته است و حالا به زعم مخاطبان، درباره قضیه 
تفنگ چخوف هم این پیوند صورت گرفته است. 
که ایــده شکل‌گیری و اجــرای این  از همان ابتدا 
نمایش در ذهنم شکل گرفت، انگیزه‌ام این بود که 
، سؤالاتی  گر در مواجهه با تماشای این کار تماشا

در ذهنش ایجاد شود و بعد از پایان نمایش، پاسخ 
این سؤالات را براساس کندوکاوهای شخصی خود 
بیابد. درمجموع، هرچقدر که بسترهای فرهنگی 
برای شناخت مردم نسبت به مفاخر ایران و جهان 
تولیدات  شاهد  می‌توانیم  شــود،  فــراهــم  بیشتر 

بیشتری درحیطه تاریخ‌وفرهنگ باشیم.
 چقدر در اجرای این نمایش به مجموعه آثار 

چخوف وفادار بوده‌اید؟
ما دراین نمایش فقط از »قاعده تفنگ چخوف« 
کردیم. داستان این نمایش در دنیای  استفاده 
مرگ می‌گذرد و مخاطب می‌تواند با تماشای این 
از آن داشته باشد؛  ، بــرداشــت‌هــای متفاوتی  ــر اث
به‌هرحال نمایشنامه‌های چخوف در این کار تأثیر 

زیادی نداشته است. 
گرچه   مولفه اصلی نمایش شما این است که ا
بن‌مایه‌اش از آثار و نام نویسنده‌ای چون چخوف 
می‌آید ولی در باطن، به مسائل روز جامعه ما هم 

مرتبط است.
اصلا یکی از رسالت‌های تئاتر درهمین نکته است 
کــه یــک نــمــایــش، هــرچــقــدر هــم کهن و پرقدمت 
باشد، باید‌فراخور شرایط زمانه اجرا شود تا برای 
آن  بــا  بهتر  بــتــوانــد  و  بــاشــد  مخاطب ملموس‌تر 
ارتباط برقرارکند. درباره قضیه تفنگ چخوف هم 

غ از این‌که نگاهی  همان‌طور که دیدید، این اثر فار
به زندگی و سرنوشتِ نه فقط چخوف که هرکدام 
از مشاهیر بزرگ جهان دارد، دغدغه‌های انسان 

معاصر را هم مطرح می‌کند. 
ــهــــای بـــالای  ــ ــاره‌ب  بـــرخـــی از هـــنـــرمـــنـــدان اجــ
این  عمده  مشکلات  از  یکی  را  تئاتر  سالن‌های 

حــوزه قلمداد می‌کنند؛ خــود شما در 
اجــرای اخیر این نمایش چقدر با این 

مسأله دست به‌گریبان بوده‌اید؟
گــر قــرار باشد دربـــاره مشکلات تئاتر  ا
گراف  کنیم، درمقال چند پارا صحبت 
نـــمـــی‌گـــنـــجـــد، بــلــکــه بـــایـــد ســلــســلــه 
ــاره  گــفــت‌وگــوهــای مــجــزایــی درایــــن ب
انجام شود. به‌خصوص دردوسه سال 
، به قدری مشکلات دراین حوزه  اخیر
که من دیگر به خودم  افــزایــش یافته 
ــن  ــت درایـ کــه بــیــســت‌وچــنــدســال اسـ
به  بلکه  نمی‌کنم،  فکر  فعالم  عــرصــه 

تئاتر  ناچارند  که  می‌اندیشم  مستعدی  جوانان 
کنار بگذارند و  را به‌واسطه بروز همین مشکلات، 
به دنبال حرفه دیگری بروند. یکی ازمسائل فعلی 
، همین مسأله اجاره‌بهای بالای سالن‌هاست  تئاتر
که اشاره کردید. البته دراین سال‌ها، سالن‌دارانی 
ــد کــه بــه تــئــاتــری‌هــا لطف داشــتــه و با  ــوده‌ان هــم ب
حمایت‌های ویـــژه، تــاش کــرده‌انــد تــا بــه صــورت 
گروه‌ها همراه شوند اما درمجموع،  درصــدی، با 
گــروه‌هــای  ــت و  شــرایــط درایـــن زمینه دشـــوار اس
تئاتری به سختی می‌توانند از عهده پرداخت این 
گر  مبالغ بربیایند. به‌طوری که دربهترین حالت، ا
شود  پر  سالنش  صندلی‌های  تمام  نمایش  یک 
که  و بلیت‌هایش فــروش بروند، باز هم مخارجی 
، لباس، گریم و... کرده  صرف حضور بازیگران، دکور
به او برنمی‌گردد. ازاین رو‌‌، تئاترکارکردن درشرایط 

فعلی خیلی کار سختی است.
که  کــمــدی   دیــدگــاه‌تــان نسبت بــه تئاترهای 
ــاب بــیــشــتــری  ــ ــع ــ ــــگ‌ول ــری از رن ــاهــ ــاظ ظــ ــحـ ــه‌لـ بـ

برخوردارند و تلاش دارند مخاطب را صرفا به‌دلیل 
بکشانند،  خــود  سمت  بــه  سرگرم‌کنندگی  عنصر 

چیست؟
متأسفانه من با آن ژانر از تئاترها آشنایی چندانی 
نــدارم، ولی چون در هر نمایش، کیفیت برایم در 
درجه اول قرار دارد، برای تک‌تک بازیگرانم لباس، 
و  می‌کنم  طراحی  و...  موسیقی  گریم،   ، پوستیژ
مسلما تمام این‌ها هزینه‌بر است. من از 20 سالگی 
درفضای تئاتر کارکرده و آموخته‌ام که باید دراین 
کــرد. ولــی شاید  زمینه سختی‌ بسیاری را تحمل 
، به‌خصوص نسل جوان عادت  دیگر اهالی تئاتر
به سختی‌کشیدن نداشته باشند و روبه‌روشدن 
با این مشکلات، آنها را به لحاظ جسمی و روحی 
با فشارهای زیادی مواجه کند. به 
همین خاطراست که معتقدم، ما 
امروز به جز مردم، حامی دیگری 

درتئاتر نداریم.
ــای  ــراهـ ــه هــنــگــام اجـ  حــتــی بـ
تئاتری، برخلاف سینما، موسیقی 
ــای  ــورده ــب ــل ــی و تـــلـــویـــزیـــون بـــا ب
ــر هم  ــه ــح ش ــط تــبــلــیــغــاتــی در س

مواجه نیستیم.
هــمــیــن‌طــور اســــت، جــالــب ایــن 
ــر در  ــئــات ــازی ت ــجـ ــه صــفــحــات مـ کـ
گرام که محور فعالیت‌شان،  اینستا
تبلیغ نــمــایــش‌هــاســت هــم بـــرای هــزیــنــه تبلیغ، 
کم از قیمت  که  کلانی درخواست می‌کنند  مبالغ 
اجاره بیلبوردهای شهری نــدارد. بنابراین، به‌جز 
که همچنان به تماشای تئاتر  آن‌دسته از مــردم 
جدی علاقه‌مندند و خبرنگاران با‌شرافتی چون 
شما که بدون چشم‌داشت به انعکاس رویدادهای 

این آثار می‌پردازند، حامی دیگری نداریم.
گذشته، بحث   خــاطــرم هست درســال‌هــای 
ــا هــمــیــن‌طــور  ــد یـ ح شـ ــیــپ مـــطـــر قـــــراردادهـــــای ت
تخصیص سوبسیدهایی که برای اجراهای تئاتری 
به هنرمندان این عرصه قــرار بود تعلق بگیرد اما 
ح‌هــا هــم چــنــدان کــه بــایــد در حمایت از  ایــن طــر

هنرمندان تئاتر به مرحله عمل نرسید.
درســت اســت، نه درآن زمــان و نه حــالا ایــن طرح 
مسأله محقق نشد، کمااین که امروز هم گروه‌های 
ــدون حــمــایــت‌هــای مـــادی  ــ ــری، ب ــات ــئ مستقل ت
ومعنوی به فعالیت خود ادامــه می‌دهند. درباره 

شکل‌گیری تئاتر خصوصی هم که اشاره کردید، 

باید به این نکته توجه داشته باشیم درکشور دیگر 
بستر بــرای فعالیت تئاتر خصوصی بیشتر فراهم 
است. در کشور ما تئاتر درسال‌های اخیر تقریبا به 
حال خود گذاشته شده و افزایش سالن‌ها هم که 
عمدتا به‌دست بخش خصوصی صورت می‌گیرد، 
ــا درشــکــل‌گــیــری تئاتر  ــه م ک ــن نیست  ــرای دلــیــل ب
خصوصی موفق بوده‌ایم. طبعا همه ما در زمین یک 
گر بستر فعالیت فراهم نباشد،  کشور کار می‌کنیم و ا

خروجی این فعالیت‌ها هم مثمرثمر نخواهد بود. 
ــنـــدان، بـــه ویــــژه هــنــرمــنــدان  ــنـــرمـ  بــرخــی ازهـ
، همواره بر اجرای نمایش‌های  پیشکسوت تئاتر
کید دارند تا آثار اقتباسی؛ چرا شما ترجیح  ایرانی تا
دادید به‌جای اجرای یک نمایش ایرانی، نمایشی 
کنید که درمــاه‌هــای پیش هم روی صحنه  را اجــرا 

رفته بود؟
ــه سلیقه و دیــدگــاه  بــخــش اعــظــم ایـــن مــســألــه ب
به‌عنوان مثال  برمی‌گردد.  کارگردان  آن  شخصی 
ــاره خــودم ایــن‌طــور اســت کــه باید بــدانــم چه  دربـ
کنم. تمام تلاشم  کــاری را بلدم و بعد به آن ورود 
که  دراین سال‌ها درتئاتر این بوده وارد حــوزه‌ای 
درآن تخصصی ندارم نشوم. ضمن این که اجرای 
نمایش‌های ایرانی، کارکردهای مخصوص به خود 
را دارد و من از علم این کار بی‌بهره‌ام. دوم این که 
که پیش از مخاطب، خودم  کــاری را بسازم  باید 
آن را دوســت داشــتــه بــاشــم. ترجیحم ایــن است 
که در بی‌زمانی  نمایش‌هایی را روی صحنه ببرم 
کــه یــادآور  و بی‌مکانی روایـــت می‌شوند و بــی‌آن 
جغرافیای خاصی باشند، نزد مخاطبان همه‌جای 
دنــیــا قــابــل درک بــاشــنــد. اصـــولا نــمــی‌خــواهــم با 
، چیزی را به مخاطب یاد بدهم،  اجرای یک تئاتر
که روی صحنه بــرده‌ام  گرچه تمام نمایش‌هایی 
دارای  تلویحا  چخوف  تفنگ  قضیه  به‌خصوص 
خود  کــه  هستند  پیام‌هایی 
به  بنا  باید  مخاطب 
ک  ادرا گـــســـتـــره 
را  آن  خــــــــود، 
ــت  ــ ــ ــاف ــ ــ دری
کند. 

وز ، قهرمان بی‌ادعای تئاتر امر تماشاگر
به‌بهانه اجرای »قضیه تفنگ چخوف« با اشکان پیردل‌زنده، کارگردان این نمایش گفت‌وگو کردیم

جریحه‌دار  »قصه  کتاب 

وه فرهنگ و هنر گر

الناز برکاتی

ی است که در  شــد«، اثــر
ــالـــب مـــجـــمـــوعـــه‌ای از  قـ
اشــعــار، بــه پــاســداشــت 
ــد غــــــــیــــــــرت،  ــ ــ ــیـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
ــی«  ــداغـ »حــمــیــدرضــا الـ
ی آن  پرداخته و گــردآور
ــده »جـــــــــواد  ــ ــ ــه ــ ــ بـــــــه ع
ی‌نسب«  جعفر »مــحــمــدرضــا  و  ی‌نــســب«  جــعــفــر
ــوده و بــه هــمــت انــتــشــارات راهــیــار بــه چــاپ  بـ
رســیــده اســـت. ایـــن کــتــاب شــامــل 54 شــعــر از 
وه، میلاد  شــاعــران مختلف از جمله علیرضا قــز
عرفان‌پور، رضــا یــزدانــی، مهدی جــهــان‌دار و ... 
زشی و حماسی به  است که با نگاهی عاطفی، ار
ی  وار ستایش رشــادت و غیرت این شهید سبز
ی  پــرداخــتــه اســت.حــمــیــدرضــا الـــداغـــی، پـــدر
ی بــود کــه 8 اردیــبــهــشــت 1402 حین  وار ســبــز
دفــاع از دخترانی در دیــار ســربــداران، به ضرب 
ــاش بــه شــهــادت رســیــد.  ــ چــاقــوی اراذل و اوب
و  سبک‌ها  از  تنوعی  مجموعه،  ایــن  در  شعرها 
را در بر می‌گیرند و با زبانی شاعرانه،  زبــان‌هــا 
ــایــش را شکل  وایـــتـــی جــمــعــی از تـــأثـــر و ســت ر
»قصه  کــتــاب  انتشار  مناسبت  بــه  مــی‌دهــنــد. 
ی‌نسب،  جعفر محمدرضا  بــا  ــد«  ش جــریــحــه‌دار 

نویسنده کتاب به گفت‌وگو پرداختیم. 

گــردآوری این مجموعه شعر از   جرقه اولیه 
کجا زده شد؟

الداغی،  حمیدرضا  شهادت  از  بعد  روز  دو  یکی 
با  ایشان  آن  در  که  از شهید منتشر شد  فیلمی 
گرفتند. چــون فاصله‌ای  چاقو مــورد حمله قــرار 
چند روزه تا زمان تشییع جنازه بود، این فیلم در 
منتشر  خارجی  رسانه‌های  در  حتی  و  کشور  کل 
ــردم متوجه ایــن حادثه  بــا انتشار فیلم، م شــد. 
شدند و در این فضا، بعضی سوء‌استفاده‌ها نیز 
صورت گرفت. فضای کشور به سمتی پیش رفت 
که تعدادی از هنرمندان با تولید آثار هنری، ارادت 
و احترام خود را به شهید الداغی و خانواده‌شان 
که در  کردند. شاعران هم از اقشاری بودند  ابــراز 
یا  گروه‌های مختلف  کانال‌ها و  ، در  کشور سطح 

رسانه‌های متنوع، اشعاری منتشر ‌کردند.
که تصمیم بگیریم یک  ایــن اتفاق جرقه‌ای شد 
کشور  گـــردآوری اشعار از شاعران  فــراخــوان بــرای 
ترتیب دهیم. اولین کاری که انجام دادیم، ایجاد 
ایتا،  مثل  مختلف  رســانــه‌هــای  در  کــانــال‌هــایــی 
گرام و تلگرام بــود. هدف ما این بود  بله، اینستا

کشور  کسی در سراسر  که مرجع شویم؛ یعنی هر 
بخواهد اطلاعاتی به دست آورد، به این کانال‌ها 
مراجعه کند و از اطلاعات ما بهره‌برداری کند. در 
این کانال‌ها، اشعار شاعران را منتشر کردیم و این 
امر موجب شد بسیاری از شاعران تشویق شوند 

تا شعرهای خود را برای ما ارسال کنند.
کمک بزرگی  این فراخوان برای جمع‌آوری اشعار 
به ما کرد و بسیاری از شاعران اشعار خود را برای 
ما فرستادند. در واقــع، این یک اتفاق نــادر بود. 
معمولا وقتی حادثه مهمی در کشور رخ می‌دهد، 
شاعران و نویسندگان به تولید آثار ادبی و رسانه‌ای 
می‌پردازند. اما این اتفاق در حوزه شعر به شکل 
کــردیــم ایــن اشــعــار را  خــاصــی رخ داد و مــا سعی 

جمع‌آوری و در قالب یک کتاب منتشر کنیم.
 پــرداخــت به روایــت شهید الــداغــی به چه 

میزانی و از چه جهاتی حائز اهمیت بود؟ 
که بود روایت  گر ما شهید الداغی را همان‌طور  ا
ــر او را اشــتــبــاه روایـــت  ــگ ــراد دی ــ ــم، افـ ــردی ــی‌ک ــم ن
کار ما در حوزه  می‌کردند. چرا می‌گویم ما، چون 
تاریخ شفاهی اســت. در مجموعه حسینیه هنر 
ــزوار ســال‌هــاســت در زمــیــنــه تــاریــخ شفاهی  ــب س
فعالیت داریم. کار تاریخ شفاهی به این معناست 
که روایت‌ها باید مستند و واقعی باشند. بنابراین، 
ما مسئولیت داشتیم شهید الداغی را همان‌طور 

که بود روایت کنیم.
شهید الــداغــی نه بسیجی بــود، نه مذهبی و نه 
حزب‌اللهی؛ او یک انسان معمولی و یک شهروند 

ــردی کــه نــســبــت بــه جــامــعــه‌اش  ــ ــود. ف ــ ــادی ب عــ
که در یک خانواده خوب  کسی  بی‌تفاوت نبود، 
بزرگ شده و مادرش معلم بود و به خوبی توانسته 
بود فرزندی تربیت کند که انسانی شایسته برای 
را  ایــن حقیقت  بــاشــد. مــا می‌خواستیم  جامعه 
روایت کنیم، اما رسانه‌های خارجی قصد داشتند 
کنند. حتی برخی از  گونه‌ای دیگر معرفی  او را به 
رسانه‌های داخلی هم می‌خواستند او را یک فرد 
کنند، در  مذهبی، بسیجی و حزب‌اللهی معرفی 
الداغی یک  ایــن نبود. شهید  که واقعیت  حالی 
جوان امروزی بود و ما سعی کردیم او را همان‌طور 

که بود، روایت کنیم.
پــاســداشــت شهید  گــرفــتــیــد  ــرا تصمیم  چـ  

حمیدرضا الداغی را به زبــان شعر 
انجام دهید؟

تــصــمــیــم‌گــیــری  بـــحـــث  در 
 ، ــاپ کـــتـــاب شــعــر بــــرای چــ
ــان هنر  ــ چـــون روایــــت از زب

ــن  ــت، ایـ ــ ــرف ــ ــی‌گ ــ صـــــــورت م
بود  آن  از  مــتــفــاوت‌تــر  بسیار 

که بخواهیم روش‌هــای دیگر را 
به کار ببریم یا او را به گونه‌ای دیگر 

که  دیــدیــم  کنیم.  معرفی 
ــان هــنــر و  ــ از زب

هنرمندان، این روایت در حال شکل‌گیری است. 
ما در ساعات اولیه، کلیدواژه‌هایی مثل »غیرت«، 
»خــوش‌غــیــرتــی« و »جــوانــمــردی« را تعریف و در 
کــردیــم تــا شــاعــران  رســانــه‌هــای مختلف منتشر 
گی‌ها شعر بسرایند.  بتوانند در خصوص این ویژ
به این ترتیب، شعر به عنوان اولین محصول این 

پروژه انتخاب شد.
 انتخاب عنوان کتاب چگونه صورت گرفت 

و چه مفهومی پشت آن بود؟
یکی از شعرها در آن زمــان بسیار مــورد توجه قرار 
که این شعر منتشر شد، شعر آقای  گرفت. زمانی 
یــزدانــی با عنوان »قصه جریحه‌دار شد آن طرف 
پــیــاده‌رو« بسیار مــورد توجه قــرار گرفت. ایــن شعر 
توسط آقــای مهدی رســولــی، مــداح معروف به 
صــورت نوحه خــوانــده شــد و در رسانه‌ها 
بازتاب بسیار خوبی داشــت. ما همین 
کتاب‌مان انتخاب  شعر را برای عنوان 
جریحه‌دار  »قصه  کتاب  اســم  و  کردیم 

شد« شد.
ــتــاب هـــم بــخــشــی از  در پــشــت جــلــد ک
همین شعر آورده شــد. در انتهای شعر 
آمــــده اســــت: »آنـــچـــه هــمــیــشــه و 
ــه بــه  ــوچــ ــ ــوز ک ــ ــن هــ
کوچه جاری 

است، قصه سربداری و غیرت سبزواری است.« 
و این اشاره دارد به این که سبزواری‌ها و مردمان 
دیار سربداران با این شهر ارتباط عمیقی برقرار 

کرده‌اند و با آن بسیار مأنوس شده‌اند.
 انتخاب شاعران برای این مجموعه بر چه 
گــرفــت؟... آیــا در بین شعرها  اساسی صــورت 
ســبــک یــا لــحــن خــاصــی را تــرجــیــح دادیــــد یا 

مجموعه را با تنوع سبک‌ها گردآوری کردید؟
کیفیت شعر  در مرحله اول، توجه ما بیشتر به 
و محتوای آن بــود و بــه دنــبــال سبک یــا لحن 

را  شــاعــران  نداشتیم  تصمیم  و  نبودیم  خــاصــی 
که  کنیم. هــر شــعــری  بــه صـــورت خــاص انتخاب 
مــی‌آمــد و مــحــتــوای خــوبــی داشــــت، داســتــانــی 
ــت، یا پیامی در آن نهفته بود،  گفتن داش بــرای 
کنیم، بــه این  سعی مــی‌کــردیــم آنــهــا را انــتــخــاب 
ــرای ما  ــدود ۸۰ تــا ۱۰۰ عــنــوان شــعــر بـ کــه حـ معنا 
ــرای چــاپ ــال شــد و مــا بهترین شــعــرهــا را بـ  ارســ

 در کتاب برگزیدیم. 
کـــدام شعر یــا شــاعــر در این   
روی  را  تأثیر  بیشترین  مجموعه 

خود شما گذاشت و چرا؟
شعر آقای یزدانی با عنوان »قصه 
جـــریـــحـــه‌دار شــــد« شــایــد یــکــی از 
را  تأثیر  بیشترین  که  بــود  اشعاری 
گذاشت. در این فرآیند،  روی من 
و  کاظمی  محمدکاظم  اســتــاد  از 
کمک  جعفری‌نسب  جـــواد  دکــتــر 
را  ایــن دو عزیز شعرها  خواستیم. 
ویراستاری‌هایی  و  کردند  ارزیابی 
ــه در  ، چ گـــر شــعــر ــد. ا ــ ــام دادنـ ــج ان
ــت ایـــــرادی  ــی ــه در ب ع و چـ مـــصـــر
داشـــــت، ســعــی مـــی‌کـــردنـــد آن را 
اصــاح کنند. ایــن اصــاحــات یــا با 
ــا خــودشــان  هماهنگی مــا بـــود، ی
شخصا تلاش می‌کردند ایراد را رفع 

کنند.
 در مسیر گردآوری و انتشار این کتاب با چه 

چالش‌هایی مواجه شدید؟
، با چالش‌های زیادی  در مسیر گردآوری و انتشار
مواجه شدیم. به‌طبع، شاعران از تمام شهرهای 
ایران بودند و ارتباط گرفتن با آنها کار سختی بود. 
پیدا کردن آنها نیز دشوار بود. بعد از آن، باید از آنها 
اجازه می‌گرفتیم که بخواهیم برخی از اشعارشان 
را منتشر کنیم و برخی تغییرات مانند ویراستاری 
یا تعویض برخی کلمات روی آنها اعمال شود. این 
کار در شرایطی که زمان کمی داشتیم و تحت‌فشار 
بودیم، سخت بــود. به‌ویژه در اوضــاع شلوغی و 

کمبود زمانی که برای جمع‌آوری شعرها داشتیم. 
با این حال، هر کاری که به ثمر می‌رسد، شیرینی 
خاص خود را دارد و آن سختی‌ها به مرور از ذهن 

گردآورندگان و تولیدکنندگان آن محو می‌شود.
آیا بازخورد خاصی از خانواده یا نزدیکان   

شهید دریافت کردید؟
از همان روزهــای اول، خانواده شهید همراهی و 
همکاری بسیار خوبی با ما کردند. این کتاب شعر 
شاید حــدود یک سال قبل به تایید 
کــنــون بعد  خــانــواده شهید رسید و ا
ــردآوری، در  ــ گ از گذشت یــک ســال از 
حــال چــاپ و انتشار اســت. خانواده 
شهید واقعا در این مدت با ما خوب 
هــمــکــاری کــردنــد و پــای کــار آمــدنــد. 
ایــن اولــیــن و آخــریــن محصول بــرای 
شهید الــداغــی نــبــوده اســت مــا بــرای 
این شهید دو یا سه دفتر تحریر تولید 
کردیم و در مــاه اول پس از شهادت 
با مدیریت هنری اسماعیل  ایشان، 
دربــاره  دیوارنگاره  یک  هاشم‌آبادی 
ــار کــردیــم کــه ایــن  شــهــیــد الـــداغـــی کـ
دیوارنگاره در سطح کشور مطرح شد. 
عــاوه بــر ایــن، کــارهــای دیــگــری مثل 
ــدارس )مهر صد  مهر شهید و مهر م
 آفرین و هزار آفرین برای مدارس( نیز 

تولید کردیم.
 آیا آثار دیگری هم برای معرفی 

این شهید تولید خواهید کرد؟ 
، قصد داریم کتاب خاطرات  پس از این کتاب شعر
کنیم. در  را نیز منتشر  الداغی  شهید حمیدرضا 
ایــن دو ســالــی کــه از شــهــادت ایــشــان مــی‌گــذرد و 
در تمام ایــن پــروژه‌هــا، خــانــواده شهید همراه ما 
باعث  تشویق‌هایشان  با  و  کردند  کمک  بودند، 
شدند این محصولات به ثمر برسند. قطعا این 
کمک  ــه خواهد داشــت و به ما  همکاری‌ها ادام
را درســت  ــداغــی  ال نیز شهید  ادامـــه  در  می‌کند 
کنیم و محصولات بیشتری بــرای ایشان   روایــت 

تولید کنیم.

ح شد در گفت‌وگو با گردآورنده کتاب »قصه جریحه‌دار شد« مطر

وایت شاعرانه غیرت فرهنگر
C u l t u r e9

کتاب قصه 
جریحه‌دار 

شد، شامل 54 
شعر از شاعران 
مختلف از جمله 

علیرضا قزوه، 
میلاد عرفان‌پور، 

رضا یزدانی، 
مهدی جهان‌دار 

و ... است 
که با نگاهی 

عاطفی، ارزشی 
و حماسی به 

ستایش رشادت 
و غیرت این 

شهید سبزواری 
پرداخته است

تئاتر از دیرباز 
تاامروز در آشنایی 

عامه مردم 
با چهره‌های 
سرشناس 

درحوزه‌های 
فرهنگی و تاریخی 

نقش زیادی 
داشته است
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